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پرسپولیس یک بار با او ناسپاسی کرد. در عصر مدافعان خشن و مشتاق درگیری، 
یحیــی گل محمدی نحیف و آرام بود، برای هواداران ســینه چــاک نمی کرد، اهل کری 
خوانــدن و مصاحبه آتشــین نبود، به داورها حملــه نمی برد اما از دروازه پرســپولیس 
بــه بهترین شــکل ممکن دفاع می کــرد. او از پورا به پرســپولیس آمــد. آنقدر کم حرف 
و بی هیاهــو بود که بعضی هــا به او توصیــه می کردند برای توی چشــم آمدن کمی هم 

حاشیه داشته باشد!
تب مالــت گرفت. یک بیمــاری بدموقع. خــودش می گوید بدنم ضعیف شــد 
و ســالی چند بار بیشــتر بــازی نمی کردم اما درســت وقتی که توانســت خــودش را از 
چنــگ این بیمــاری نجات بدهد، علی پروین او را در لیســت فروش باشــگاه قرار داد. 
یک ناسپاســی با بازیکن محجوبی که کسی در کیفیتش شک نداشت. به فولاد رفت. 
آنقدر خوش درخشید که در ترکیب تیم ملی جای ثابتی پیدا کرد و اشک هایش بعد از 

گلزنی مقابل ایرلند در ورزشگاه آزادی فراموش  شدنی نیست.
بــا گل یحیی، ایرلند را شکســت دادیم اما یک گل کم آوردیــم و از صعود به جام 
جهانی 2002 بازماندیم. پروین دوباره او را به پرســپولیس برگرداند. در جام ملت های 
2004، شــاگرد برانکــو بــود و درســت در آخریــن گام مقابــل چین شکســت خوردیم. 
در همــان بازی کــه پنالتی او گل نشــد. همان بازی که عــادل فردوســی پور جمله »چه 
وقــت چیپ زدن بود آقای گل محمدی؟« را به ادبیــات فوتبال ایران اضافه کرد. یک 
افسوس دیگر در کارنامه ملی یحیی گل محمدی. این اشتباه آنقدر غیرمنصفانه تکرار 

شد که نسل جوان او را بیشتر با این چیپ می شناسند!
اما آخرین تصاویر او در لباس باشــگاهی با صبای قم ثبت شــد، جایی کنار علی 
دایــی و ســهراب بختیاری زاده. هم جــام برد و هم در جــام جهانی بــه مکزیک گل زد. 
انگار الهه فوتبال می خواســت از او دلجویی کند. از کســی که برخی بــر این باورند اگر 
جاه طلب و ســر و زبان دارتر بود، می توانست خیلی بیشــتر از 74 بار پیراهن تیم ملی 

را بپوشد.
صبــای قــم، تربیت یــزد، نســاجی، پرســپولیس، نفــت، ذوب آهــن، گل ریحان 
البــرز، تراکتــور، پدیده. او طــی ده ســال در 9 تیم مربیگــری کرده اســت، از اصفهان تا 
تبریز، از تهران و مازندران تا مشــهد. فاتح دو جام حذفی و یک ســوپرجام. افتخاراتی 
که می توانســت بســیار بیشــتر باشــد. هواداران پرســپولیس در ماجرای خداحافظی 
مهدی مهدوی کیا و از دســت رفتن جام حذفی مقابل ســپاهان او را مقصر دانســتند. 
او میراث دار تیم آشــفته مانوئل ژوزه بود و در حالی  که در 22 بازی تنها دو بار شکســت 

خورد، فشارها آنقدر بالا گرفت که استعفا کرد و رفت.
درســت مثل وقتی کــه با ناسپاســی به دلیــل بیماری کنــارش گذاشــتند و رفت 
خودش را ثابت کرد، این بــار در نفت و ذو ب آهن و بعدتر در پدیده کاری کرد که جز با 

تحسین نمی شود در مورد او حرف زد. تیم هایش تیکی تاکایی در اندازه های ایران بازی 
کردند، چشــم نواز و مدعی. او برای درخشــش نیازی نداشــت که ســتاره های تیم های 
دیگــر را به خدمت بگیرد، با بازیکنان کم  نام و نشــان هم یقه همــه بزرگان را گرفت و 
در لیگ ســال پیش هم برای نخســتین بار مشهدی ها را صاحب ســهمیه در آسیا کرد. 
یک جنتلمن واقعی که همیشه زیر سایه پرهیاهوها ماند. چه در زمین، چه کنار زمین.

او جانشــین برانکو و کالدرون شــد. شــاید شایســته ترین گزینه داخلی. صاحب 
ســبک، فروتن، خوش فکر و البته پسر پرســپولیس. یحیی بی تردید کلیدی ترین نقش 
را در حفــظ روند موفقیــت پرســپولیس در این فصل ایفا کــرد اما انــگار اراده ای برای 
دیده نشــدنش وجود دارد. وقتی تیم را از کالدرون تحویل گرفت، بســیاری نوشتند که 
بیش از حد نجیب اســت و مهار ستاره های سرکش این تیم کار او نیست. نوشتند تیم 
را او نبســته و قادر به اعمــال نظرات تاکتیکــی اش در زمان کوتاه نیســت، گفتند برای 
مربیگری در تیم های کوچک مناســب اســت، ادعا کردند که بازیکنان از او بزرگترند و 
حرفش را نمی خوانند، اراده و اشــتهای رقیبان و فشردگی بازی با آنها را نشان دادند و 

مدعی شدند که قهرمانی چهارم دشوارتر از قهرمانی اول است و یحیی نمی تواند...
 اما یحیی که پرسپولیســی ها قبلًا با او ناسپاسی کرده بودند این تیم را با هنرمندی 
در صدر نگه داشت. او انگار آرامش ذاتی اش را به تیم تزریق کرد. وقتی هجمه ها علیه 
پرســپولیس بالا گرفت، بازیکنان این تیم در گوش های شان پنبه گذاشتند و فقط روی 
بردن تمرکز کردند. مهار بازیکنانی که مشتاق هستند به طعنه های دردناک، پاسخ های 
آتشین بدهند آسان نیست اما کادر فنی و رسانه ای پرسپولیس به خوبی توانست این 

فضا را مهار کند.
با احتــرام فوق العاده برای برانکو که یــک معمار در فوتبال ایــران بود، می توان 
گفت یحیی گل محمدی اگر یک »ویچ« انتهای اســمش داشــت امروز بســیار بیشــتر 
در رســانه ها تحســین می شــد. ایــن هــم البته یــک روال اســت. حــالا کــه چهارمین 
قهرمانــی را به دســت آورده می گویند کاری نکــرده، این تیم همان اســکلت برانکو و 
تاکتیــک کالــدرون را دارد و هر کس دیگــری بود هــم قهرمانش می کرد امــا اگر نتیجه 
نمی گرفــت هجوم ها آغاز می شــد که ناتوان اســت و ســواد مربیگری نــدارد و... این 
 یکــی از آفت هــای تحویــل گرفتــن تیــم قهرمان اســت. موفقیت هــا همیشــه به نام 

دیگری است!
گل محمــدی هیاهــو نــدارد، اهل لابــی و نان قــرض دادن به رســانه ها نیســت، 
دســت کم تا امــروز وارد کری خوانی رقت بار نشــده، رقیبــان را تحقیــر نمی کند، کنار 
زمین یقه درانــی نمی کند، رفتارش فروتنانه و نجیب اســت و هــوش تاکتیکی اش را 
در بازی های نزدیک به خوبی نشــان داده اســت. او این بخت را دارد که حتی در جام 
حذفی هم عنوان کســب کنــد اما بعید اســت حتی اگر ده جــام دیگر بگیــرد نیمی از 

تحسین ها، شعارها، تندیس ها و تشویق هایی که نثار دیگران شد را برای او هوا کنند.
در جامعه ای که هر روز به سمت حاشیه و هیاهو می رود و هر کس بلندتر داد بزند 
انگار حقانیت بیشتری دارد، منش یحیی گل محمدی بیش از آنکه امتیاز باشد، از نظر 
برخی عیب به شــمار می رود، با این همه او کماکان به اصولش وفادار اســت. اصولی 
که حتی در اوج جوانی و زمان بازی هم برای بیشــتر دیده شــدن به آنها پشت نکرد. از 

موفقیت آدم های نجیب خوشحال باشیم.

کردند درخشش 
ناسپاسیمردی که با او 

نسبت »توسعه« و فوتبال در ایران

 درجا زدن در پله های اول

از همــان روزی که اولین توپ چرمی در مسجدســلیمان قِــل خورد و فوتبال 
در ایــران متولد شــد، ایرانیان شــیفته این بازی وارداتی شــدند. طولی نکشــید که 
انحصــار فوتبــال از دســت مستشــاران بریتانیایــی صنعت نفت خارج شــد و این 
بــازی ســرگرم کننده در سراســر ایران فراگیر شــد اما چند دهه طول کشــید تا این 
حقیقت را دریابیم که فوتبال پدیده ای تک بُعدی نیســت و نباید فقط به چشــم 
یک »بازی« به آن نگاه کرد. فوتبال می تواند همزمان »صنعت« هم باشــد. این 

نکته ای بود که مبدعان فوتبال، زودتر از هر کس دیگری به آن رسیده بودند.
خارجی هایــی که به هــوای نفت به خاورمیانه آمده بودند، بازی فوتبال را به 
ایــن منطقه معرفی کردند اما بــرای اینکه مردمان خاورمیانــه آداب درآمدزایی 
از فوتبال را فرا بگیرند، زمانی طولانی ســپری شــد. امروز فوتبال یکی از نمادهای 
»توســعه« در همه جوامع به شــمار می رود. در روزگاری که تنها دو باشــگاه رئال 
مادریــد و بارســلونا ســهمی از درآمــد ناخالــص داخلــی اســپانیا دارنــد و کریس 

رونالدو تبدیل به اولین ورزشکاری می شود که درآمدش از فوتبال از یک میلیارد 
یــورو عبــور می کنــد، کشــورهای همجوار بــا ایران عــلاوه بر اینکــه با فوتبــال برای 
خودشــان »تشــخص« ایجاد می کنند، راه و رســم درآمدزایی از این پدیده فراگیر 

را هم آموخته اند.
در ایران با وجود اینکه همه می دانند رشــد در فوتبال باشگاهی و ملی تا چه 
اندازه می تواند کارکردهای ســودمندی داشــته باشــد و چه ابعاد متنوعی دارد اما 
هیچ برنامه روشــن و مدونی برای »توسعه« در آن وجود نداشته. سال هاست که 
فوتبال از قواره »بازی« و »ســرگرمی« فراتر رفته، با این حال کمتر کســی دغدغه 
توسعه همه جانبه در فوتبال را داشته و تا امروز هر چه بوده، تلاش هایی زودگذر 
و مقطعــی بــوده که پیش از رســیدن به نتایج قابل تحســین، عقیم شــده اســت. 
فوتبــال ایــران به تعبیری، شــبیه رودخانه ای بوده که هیچ کس نقشــی در اصلاح 
مسیر آن نداشته و به شکل غریزی، مسیر حرکتش را با آزمون و خطا پیدا کرده و 
امروز به جایی رســیده که با وجود اقبال میلیون ها ایرانی، یک صنعت ورشکسته 

و رو به زوال به شمار می رود.
در روزگاری کــه فوتبال ایران هنوز اندرخم کوچه »حق پخش« گرفتار شــده، 
رقابت شــبکه های تلویزیونی خصوصی در ترکیه باعث شــده که لیگ این کشــور، 
بعد از 5 لیگ معتبر اروپا، ششــمین لیــگ با ارزش این قاره به لحاظ درآمدهای 
حــق پخــش تلویزیونی باشــد. بــرای اینکــه بدانیــم فوتبــال در خاورمیانــه با چه 

ســرعتی در حال پیشــرفت اســت، فقط کافی اســت به این معیار دقت کنیم؛ در 
16 سال گذشته، درآمد فوتبال ترکیه از حق پخش تلویزیونی 40 برابر شده است!

فوتبــال  بــه  اقبــال  افزایــش  بــرای  ویــژه ای  برنامه هــای  کــه  عربســتان  در 
 6 داشــته،  معنــی داری  رشــد  آن  ورزشــگاه  در  حاضــر  تماشــاگران  و  داشــته 
ســال پیــش گــروه شــبکه های ام بی ســی حقــوق تلویزیونــی لیــگ و جــام حذفی 
میلیــون   8۶0 حــدود  ارزش  بــه  ســاله   10 قــراردادی  انعقــاد  بــا  را  کشــور  ایــن 
یــورو خریــد. امــارات هــم بــا توصیــه کنفدراســیون آســیا، چنــد ســالی اســت که 
 از پخــش رایــگان فوتبــال عبــور کــرده تــا باشــگاه ها از ایــن محــل درآمدزایــی 

داشته باشند.
در خاورمیانــه، همچنــان ردپای پررنگ سیاســت در فوتبــال به وضوح دیده 
می شــود. اگر رجب طیب اردوغان در ترکیه به قدرت نمی رســید، باشــاک شــهیر 
نمی توانســت بالاتر از ســه غول ســنتی این کشــور به مقام قهرمانی لیگ برســد. 
در عربســتان، امــارات و قطر همچنان خاندان ســلطنتی و شــاهزاده ها بر فوتبال 
ســیطره دارنــد اما لااقــل آنچه از ویتریــن فوتبــال در خاورمیانه به بیــرون منتقل 
می شــود، برنامه هایــی روشــن برای »توســعه« هر چه بیشــتر در ایــن پدیده چند 
بعدی و پیچیده اســت. فوتبال ایران شــاید از نظر نیروی انســانی و استعدادهای 
پرشــمار، یک ســر و گردن بالاتر از کشورهای همجوار باشــد اما در فرآیند توسعه، 

همچنان در پله های اول درجا می زند.

علی مغانی
Ali Moghani


